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  چكيده
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بنياد حقيقت مدرنيته، به حقيقت ديني گرايش بيشتري يافت، خسته شده از هياهوي بي
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 لذا، نگاه . بپردازد)Eric Voegelin(ترين آراي اريك وگليناصليطرح آغاز مقاله، به 
عايب آن، سرآغاز بحث اين مقاله قرار گرفته است، وگلين به حقيقت تجدد، اشكالات و م

انديشد بلكه در جاي آنچه را كه وگلين تنها به نقد و نفي حقيقت تجدد نمياما از آن جايي
شاند، به طرح نگاه وي به حقيقتي كه خود نام حقيقت نكند، چيزي ميكه تخريب مي

هاي سياسي نشاند و بازتابمينهد و آن را بر جاي حقيقت تجدد راستين و ناب بر آن مي
پردازد و وجوه مختلف حقيقتي را كه در ارتباط ناشي از آن در حيات اجتماعي انسان مي

  :              سازديابد، آشكار ميبا دين معنا مي

  
  وگلين و ماهيت حقيقت تجددي

ند، ك حقيقتي كه خود بدان دست يافته، حقيقت تجددي را حلاجي مية وگلين براي عرض
نمايد، ارتباطش با يـمررسي ـاريخي آن را بـر تـكافد، سيـشميين را ـقت پيشـزواياي حقي

  ازد، نقش علم جديد را در تولد و تداوم آن حقيقت مشخصـسرقرار ميـحيت را بـمسي
بنيادي حقيقت هاي آن، براي فهماندن بي گوشه وكنارهةكند و خلاصه اينكه، به هم مي

 ةزند از اين رو، وگلين در سير تاريخي مفهوم حقيقت، سه مرحلسر ميبرآمده از تجدد 
  : دهد زير را تشخيص  ميةعمد
ايي است كه  حقيقت نخستين در تاريخ بشر، حقيقت اساطيري يا اسطوره: حقيقت اساطيري.1  

،  طولانيةدر اين دور. يردگ از ميلاد مسيح را در برميپيش سال 800تا مياز آغاز حيات آد
آميختگي دو قطب آسماني  خاست و آن ازميالهي و دنيوي برحقيقت از وحدت بين قطب

 زيرا خدايان در كنار آدميان و ،داشتميآمد و تضادي بين آنها وجود نميو زميني حاصل 
ناپذير از ايي تفكيك تجربهةزيستند و در واقع، حقيقت بر پايميآدميان در جوار خدايان 
ايي، حقيقت الهي به اين معنا، حقيقت اسطوره. شدمي تا فرش ناشي وجود و هستي عرش

  . )Ealy,p.1(شده بود و لذا، در آن، وجه متعالي و وجه فيزيكي انسان، جدا نشده بود 

يابد كه وجودش از مي خويش درةجويان انسان در فرايند تكاملي حقيقت:حقيقت متافيزيكي. 2
كشش و امتداد دارد و لذا حقيقت مفهوم و معناي حس تا عرش و از ماده تا وراي آن، 

. آيدمي يعني حقيقت از تنش و تضاد ميان دو قطب مادي و الهي پديد ،كندميبرزخي پيدا 
 به عنوان موجودي در كنار ،بدين سان، حضور خداوند نه خدايان همچون دنياي اساطيري
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. كشدمياسفل به سوي خود شود و انسان را تا ميدرك  ساير موجودات و در درون انسان
شود ميبا بازگشايي روح انسان به سوي ماوراي طبيعت، انسان به موجودي سرگشته مبدل 

. كه براي به دست آوردن حقيقت بايد در قلمرو شيطان و خدا دست و پنجه نرم كند
  بعثت پيامبران الهي روية از ميلاد يا دورپيش 300 تا 800بندي كامل اين دوره از صورت
. دهنديـمت ـلاطون نسبـافيزيكي را به افـت متـگاري حقيقـوب نـف، مكتـ با اين وص،داده
  :)5، صآيتي(  وار بودـر استـم زيـ دوآليسةايـر پـلاطوني بـيقت افــحق
  .است)  درونه( عالم داراي يك درونگي.الف     
  )  درونه(آن درونگيها و ظواهر و عوارض جهان، از  صور متكثر عالم يا بيرونگي.ب     
  تر تر و اساسياديـرونه، بنيـت به امر و حقيقت بيـگيرد، اما درونه نسبميه ـبنيادي ريش     
  :است، زيرا     

مشهود است در پرتو صور درونه عالم تفسير كنيم، ) كه(ضرورت دارد هستي آنچه را 
شود، ثنويتي كه ميس به عبارتي فهم متافيزيكي از عالم با يك دوآليسم بنيادي تأسي

ها با چه كاريكاتور "، كاشي(دهدميوضوع را مورد تفسير قرار ـود مـامشهـور نـص
  ). 113، ص"ستيزندمي

  :  حقيقت متافيزيكي مستلزم دوآليسم ديگري به اين شرح هم است
  . انسان داراي يك درونگي اساسي و بنيادي است-     
  . ست انسان داراي يك صورت بيروني ا-     
چون عقل و روح در مقابل جسم و بدن، ناظر بر همين دوآليسم در شخصيت  ميمفاهي

  :در نتيجه.  اما درونگي بر بيرونگي اولويت، برتري  و سلطه دارد،انساني است
روايت متافيزيكي مستلزم پيوند ميان آن دو درونگي است كه در مجموع حقيقت عالم 

عالم، مشروط به فرارفتن ) حقيقت( ل به درونگيوصو. سازندميرا مشكوف و نامستور 
ها و تمنيات وابسته به بدن و قدرت بخشي به درونگي خود است كه در فرد از خواست

  .)جاهمان( شودميعظمت روحي و قدرت عقلاني فرد ظاهر 
دنيا : ايي از مسيحيت در مصر قديم است كه عقيده داشت گنوسيه فرقه: حقيقت گنوسي.3  

يكي و تاريكي، شيطاني است، لذا جهان، زنداني است كه بايد از آن فرار كرد و يعني تار
مراد آنان از دانش، دانش تجربي بود كه .براي رهايي از آن، بايد به دانش روي آورد

 ة  متافيزيكي به حوزةحقيقت، از حوز دين سان،ـب. گرفتيـمرار ـي قـ الهةوزـتقل از حـمس
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راه يافت كه در آن، آدميان، خدا را از جهان بيرون كردند  و جديدي كه تجدد نام گرفت، 
چرا چنين اتفاقي افتاد؟ اين  .مرز مشخصي بين دو جهان قدسي و فيزيكي سامان گرفت

 از پرداختن به ماهيت و چيستي حقيقت گنوسي و در پيش است كه پاسخ به آن ، پرسشي
  )Mcallister, Revolt Agaisnt Modernity, p.1: (فهم آن حقيقت ضروري است

هاي آگوستين قديس دارد و به همين دليل، بر ثنويت استوار گنوسيه ريشه در انديشه    
 زيرا در تفسير آگوستيني، شهر خدا از شهر انسان جدا و متمايز است و قلمرو پاپ و ،است

  قيصر و دستگاه سياسي منفك و جداست، مطابق اين تفسير، مقصدةدستگاه كليسا از حوز
تواند و بايد ميتواند توسط سازمان سياسي نمايندگي شود بلكه اين امر ميروحاني انسان ن

 قدرت سياسي به كلي غيرروحاني گرديد و ةاز سوي كليسا هدايت گردد، در نتيجه، عرص
زندگي در چنين فضا و وضعي براي . اميد به نجات و رستگاري در اين دنيا رخت بربست

از نظر . نجات بخشند ايي رفتند تا خود را از اين رنجو به دنبال چارهآور بود مسيحيان رنج
ر آگوستيني، يترين جايگزين به محتوايي حاكم بر فضاي كليسا يعني تفسوگلين، نزديك

 Joachim of) ديدگاه گنوسيه آن گونه كه در تفسير يوآخيم فلورايي. حركت گنوسيه بود

Flora) متفاوت از فهم كرد كه كاملاًمي، معنايي اعطا منعكس است، به تاريخ اين جهان 
  .مذهبي بود

در اين تفسير، سير كمالي كه در تفسير مذهبي و آگوستيني اختصاص به شهر و يا تاريخ     
وسي ـجنبش فكري گن. مذهبي داشت، به تاريخ اين جهاني و يا شهر انسان نسبت داده شد

ن و اپرداز نظير نوزايي، اصلاح مذهبي، و نظريههاي اجتماعيشــريق جنبـته و از طـرفتهـرف
ه ـد كـ دنيايي درآمةكراني چون دانته، پترارك، ماكياول و هابز به صورت انديشــمتف
 گر،ــگاهي ديــدد از نــتج، انـويـكچ( كرديـمندگي ــمايـكس و نـرب را منعـ غةربـتج

  .)98 ص
ت با افكار آگوستيني آغاز شد و سپس به بيان ديگر، با دنيوي كردن مسيحيت كه نخس    

از سوي گنوسيه دنبال گرديد و در پي اصلاح مذهبي لوتر، تضعيف مذهب كاتوليكي 
بدين سان، نظم  كالوين و با تبديل مذهب كاتوليكي به الهيات مدني، به اوج رسيد،

ين م حقيقي الهي برتري يافت و حقيقت ناشي از خودتفسيري عقل، جايگزـماعي بر نظـاجت
ا انكار مطلق ـدريج بـه تـه بـافت كـايي رواج يشهـرديد و انديـگ) حيتيـمسي(نيـقت ديـحقي
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شناختي دين و جايگزيني روش علم نيوتني به عنوان تنها روش معتبر براي دستيابي حقيقت
 يگانه راه نجات و سعادت پرداخت و لذا حركتي كه از قرن نهم ميلادي ةبه حقيقت به ارائ

  هاي ملي وي يك تحول چند صد ساله، با تضعيف كليسا، پيدايي دولتـده بود طـاز شـآغ
نتيجه اينكه . ريزي فهم غيرديني از انسان، به هم پيوست و حقيقت تجدد را بنيان نهاد پي

قرين گرديد  به حقيقت با شروع عصر روشنگري ميبرآمدن گنوسيه با دنيوي شدن نگاه آد
 Mcallister, "On Revolt) ي گرايي مسيحيت گنوسي استكه همان نهادينه سازي دنيو

Agaisnt Modernity", p.5).  
 پيروان ةاريخ بشر است كه به عقيدـريبي  در تـازه  و غـر تـاز عصـگري، آغـر روشنـعص    

آمد كه ميايي به شمار روشنگري، كل تاريخ بشر در مقايسه با آن، هيچ و در حكم مرده
  خويش،ة تجدد با گذشتةبا اين نگاه به عصر روشنگري، دور. خوردميتنها به درد تشريح 

 قبل ةنسبتي همچون تاريكي با روشنايي و يا جهل با علم داشت لذا مطابق اين تفسير، دور
 روشنگري، در پرتو نوري كه از ةشد و در اين دورمي توحش قلمداد ةروشنگري، دوراز 

بدون اتكاي به آسمان بر پاي خويش ايستاد، به قامتانه و آن ظاهر گرديد، انسان راست
كه به جاي تكيه بر ايمان كه از ديد تجدد تعصب، خرافه يا حداكثر احساس  اييگونه

شد، نور عقل، هادي انسان گرديد و آنچه پيش از اين، در پرتو نور ميغيرعقلاني تلقي 
ت و از خودبيگانگي گرديد، تاريكي، ظلمميشد يا امر ايماني محسوب ميايمان ديده 

در تحليل روشنگري، انسان با دستيابي به نور عقل، خويش  را . انسان نسبت به خويش بود
پيدا كرد و از بار سركوب مذهب رهايي يافت و نتيجه اينكه، آنچه پيش از اين، در جمال و 

تجدد، شد، در انسان ظاهر شد و انسان در برابر خداوند كه از منظر ميجلال خداوند ديده 
ايستاد و  ميگرديد، بدون هيچ گونه ابهاميصورتي خارجي و توهم شده از حقيقت تلقي 

  گر آنچه كه از آسمان فرودـقت، ديـذا حقيـت آورد لـعي را به دسـقت واقـود را و حقيـخ
آمد، نبود بلكه حقيقت ناشي از درك انسان از خويش بود، يعني، حقيقت از خدا به مي 

  .)3 ص،همان( و منشأ تشخيص حقيقت نه ايمان بلكه عقل انساني گرديدانسان هبوط كرد
   اصليةن زد و نيز آنچه دنياگرايي را زمينـوسي را دامـيت گنـاگرايي مسيحـچه دنيـآن    

گيري و تداوم عصر روشنگري گردانيد، علم حسي و تجربي يا علم غيرمتافيزيكال  شكل
، موجب شد كه حقيقت تجددي،جزميت غيرقابل اولاً همين علم به اعتقاد وگلين،. بود
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بخشي به يك نظام معرفتي، واقعيت و با مطلقيتازد شناسي سانعطافي را وارد معرفت
، در ثانياً. هاي انساني و نهادهاي مرتبط با آن را به سخره بگيردگريزناپذير تحول تجربه

د جوهري و به گرايي پديد آمد و به حذف وجواثبات چارچوب اصول وجودشناسي،
هاي حسي و جهان پديداري وجود هيچ چيز ديگري جز دريافت: اثبات اين مفهوم پرداخت

دود ساختن محتواي آگاهي از ـديد براي محـ جةلاسفـدرن و فـ مةفـنابراين، فلسـب. ندارد
، به تبديل هستي به يك نظام بسته و در مدار ثالثاً.  حسي روي آوردندةبه تجرب حقيقت،
جربه، بي بنياد نمودن و قطع ارتباط آن با هستي متعالي و به امتناع از اقرار به وجود حس و ت
در نتيجه، حقيقت تجددي برخاسته از چنين علمي، بر نفي .  ايماني مبادرت ورزيدةتجرب

 متافيزيكي قرار گرفت و حقيقت تجددي درونگي موضوعيت خود ةجويانبنيادهاي حقيقت
در واقع، حقيقت بر آمده از تجدد،اعتقادي به حقيقت .  دست دادرا در مقابل بيرونگي از

در مجموع، نفي حقيقت ناشي از درونگي  .نداشت  جهانةدر ماوراي صور پديدار شد
ور ـدر روايت گنوسي از حقيقت، ام. قت از درونگي انسان همراه شدـبا نفي حقي الم،ـع

اند و شرط اساسي جهت دستيابي به بيروني چون بدن نه اينكه منكوب نيستند بلكه بنيادي
بدين سان، حقيقت برخاسته از دوآليسم متافيزيكي پايان يافت و . آيدميحقيقت به شمار 

 ةفضاي دور رويكرد به سنت ارسطويي پديدار گشت، سنتي كه بيش از سنت افلاطوني،
  .(Heilman,p.2) تجدد را پر كرد

 ذهن و عين و ليسم من و جهان،آ بر دودر عصر تجدد،حقيقت و آگاهيخلاصه اينكه     
 تجدد نگاه به حقيقت دو گونه ة وگلين در دورةبه عقيد البته ،گرددمياستوار  مثال و واقع

  :است
  حقيقت در پرتو  ، نظر آگوست كنت كه در آنانندشناسانه از حقيقت م تفسير معرفت.الف
  ، يعني تجدد، حاصل كوشش تجدد است حاصل آن گيرد،مي آن شكل ةعقل و بر پاي       
  . )(Mcallister "On the Revolt Agaisnt Modernity", p.4 حقيقت يابي عقل است       

  تجدد به هيچ وجه به ، ميشل فوكو كه در آنة نظريانند تفسير وجودشناسانه از حقيقت م.ب
  .شود تحول در ذهن معرفتي استميشود بلكه آنچه واقع ميعقل مربوط ن      
حقيقت برخاسته از تجدد، نقد ازنقد از تجدد يا آگاهي و كه گيردميوگلين سپس نتيجه     

  :دوگونه بوده است
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  اند، مانند اي به بازنمايي بحران تجدد و آگاهي و حقيقت برآمده از تجدد برخاسته دسته.1  
  .ماكس وبر      
   مانند اند، تجدد برخاستهبخشي تجدد و آگاهي و حقيقت برآمده ازاي به عمق دسته.2  

  .ميشل فوكو      
 در آن، بيرون وليسم بر فضاي معرفت شناسي حاكم است آدو ،در دوران تجدددر نتيجه     

از دست  موضوعيت خود را درون ،و به اين شكلقطعيت دارد و از اصالت برخوردار است 
  .)4شناسي ايران، ص جامعهانجمن(دهدمي

  

   حقيقت تجددييختشناوگلين و آسيب
تنها در مواجهه با نادرستي و ناحقيقت هويدا  براي وگلين، حقيقت و درستي جهان هستي،

  دونـواند بـتيـمن ان،ـان و جهـربوط به انسـقت مـوي حقيـجوتـع، جسـدر واق. شوديـم
عليه مي دائةپس، حقيقت از طريق مبارز. هاي غيرحقيقتي انجام گيردي گونهختشنا آسيب

طل، قابل حصول و دسترسي است و حركت به سمت حقيقت از ارتقاي آگاهي انسان با
به اين معنا كه تشخيص نظم درست حقيقت ناب . گرددميآغاز  اشنسبت به وجود حقيقي

هاي كوشد، بدون تحقيق در صورتميو ايفاي نقش فيلسوفي كه در يافتن نظم حقيقي 
ي حقيقت زاده شده ختشنارو، وگلين به آسيبميسر نيست، از اين  نادرست حقيقت و نظم

شمارد البته نقد وگلين از تجدد، مانند نقد از ميپردازد و اشكالات آن را برمياز تجدد 
چون وگلين در نقد از  درون ميشل فوكو و ماكس وبر از تجدد و حقيقت تجددي نيست،

ماند، يعني او در ميكند و در آن باقي نميتجدد و حقيقت ناشي از آن، از تجدد عبور 
دانست بنابراين، مي زيرا آن را اصيل و واقعي ن،نبود جهت اصلاح و ارتقاي حقيقت مدرن

  .)6 ، صمدنيهاشمي ( تلاش خود را در جهت  طرد آن به كار گرفتةهم
 اما وگلين ،شودمينقد وگلين از حقيقت مدرنتيه با طرد تجدد و حقيقت تجددي آغاز     

هاي مختلف علوم اجتماعي در دوران تجدد و با گيري مكتبرغم شكلبهبر آن بود كه 
گرايي كنت گرفته تا رفتارگرايي اسكينر و حتي هرمنوتيك ا، از اثباتهوجود تفاوت بين آن
شناختي در ميان شناسانه و روشها و مجادلات معرفت نزاعةرغم همبهو پديدارشناسي، و 

هاي مدرنيته معرفي كردند و اين قت را در چارچوب آنها صورت واحدي از حقيةآنان، هم
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هاي فكري كه به ديگر بيان، تمام جريان. ايي از واقعيت بودصورت به هم ريخته موضوع،
ديد از كنند، ميدهند و يا عرضه ميعلوم انساني تجدد و يا معنا و مفهوم تجدد را شكل 

آنها با وجود . شتراك دارندا وگلين به نحوي در پوشاندن واقعيت و واژگوني حقيقت
 دعواهاي آنهاهاي رسند و حتي نزاعميها به وحدت تمايزات موجود فيمابين، در بنيان

بنابراين، نقد وگليني از حقيقت عصر . تـدد اسـام تجـلي به نة كـديشـك انـدروني در ي
اوت و انجامد، با ديگر نقدها متفميروشنگري از آن جهت كه به قبول و اثبات تجدد ن

  : ي از انتقادات او به حقيقت مدرن،به اين شرح استبرخبه هر روي،  . متمايز است
و مسخ شده از واقعيت است و از  مي تصوير تجدد از حقيقت، تصوير توه: مسخ واقعيت.1  

واقعيتي ثانويه يا مسخ واقعيت يا طغيان عليه حقيقت اصيل  توان آن حقيقت را،مياين رو، 
 .اف خدا برده استـان را به مصـربرآورده و انسـطاني سـهاي شيوسهـدرون وسه از ـناميد ك

گذارد، مي تخيلات ةهاي شيطاني گام در جاد وسوسهةبه واسط ميبه عبارتي، در تجدد، آد
دارد عليه حقيقت، طغيان كند و تصويري ديگر از حقيقت عرضه ميتخيلاتي كه او را وا

آيد حقيقت زنداني شده در نفس و ميآميز يا تجدد بر وهمآنچه از درون اين تخيل. نمايد
قت ـارض با حقيـعي در تعـقت واقـجايي كه حقيـگر، از آنـبه بيان دي. منيت انساني است

تجددي است، تحليل انساني براي رهايي از تعارض با آن، تصويري جعلي از واقعيت 
در اين تصوير . قعيت ثانويه استكند كه همان واميپيراموني و جهان اطراف خويش ارائه 

عرضه گردد، حقيقت به كلي  جديد از واقعيت، به جاي آنكه حقيقت هستي چنانكه هست،
گردد كه به جاي اظهار واقع هستي، ميشود و همين واقعيت، به نام تجدد ظاهر ميمحو 
  لـيت شكــوف واقعــام كســه نـايي بدهـديـذا پـريند و لـآفيـمرا  يـموهـيت تـعـواق
  (Mcallister "On the Revolt Agaisnt Modernity", p.5).گيردمي 

 ندگي انسان همواره در وضعيتي برزخي قرار دارد و در محيطي برزخي ز: نفي قطب الهي.2  
براي رهايي از اين وضع، . آور استزندگي در برزخ، براي انسان دشوار و رنج. كندمي
 تجدد روي ةيابد اما آنچه در دورميبه سوي شيطان سوق گاه به سوي خدا و گاه ميآد

داد، تنها رويكردهاي شيطاني به حقيقت بود، به عبارتي ديگر، انسان در اتصال به يكي از 
ايي، به شكلي و با شدت و دو قطب وجود سرگردان است و هر كس و هر گروه و نحله

مر، موجب پديد آمدن اشكال برد و اين اميحدتي، انسان را به سوي يكي از دو قطب 
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ايي به جاي هاي انديشهاين جريان. جويانه استگرايانه و حقيقتهاي صوفيمختلف انديشه
 سرگرداني نگاه ةآنكه به نجات و سعادت فكري و مادي انسان بينجامد، بيشتر او را در ورط

ك معنا در هر يك از به بيان وگلين، به ي. كنندميدارند و يا او را از واقعيت اصيل دور مي
هاي مختلف وجود، يعني قطب اين دنيايي و قطب الهي، انسان در ميل به كمال اين قطب

نفي قطب .  تجدد ، فقط نفي قطب الهي اتفاق افتادة اما در دور،كندميمطلق آنها را تجربه 
و تر دشواري  عميقةعوارض جانكاهي را براي بشر به ارمغان آورد كه آن، ادام هي،ـال

  ). 57، صشهرستاني(آوري زندگي در وضعيت برزخي استرنج
حقيقت تجددي، رويايي بيش نيست كه در تلاش براي فرار از واقعيت :  روپوشاني حقيقت.3  

در معناي زندگي و شك در مسير درست  مييقيني، ترديد دائحيات انساني، اضطراب بي
تصويري كه تجدد براي انسان، از . زندميتاريخ، به طغيان عليه انسان، خدا و دانش دست 

سازد، تصويري است كه در آن،يقيني كه تنها ميجامعه، تاريخ و حقيقت يا وجود فراهم 
تجدد با گنجاندن قطب الهي در قطب اين دنيايي ، . شودمي خداست ، به بشر اعطا ةشايست
جامعه، تاريخ و وجود بخشي و يا خود بنياد بخشي به نيروهاي اين دنيايي از قبيل به مطلق
بدين طريق، جهان فاني صورت واقعيت ، حقيقت بسته و خوداتكا را به . پردازدميانساني 
بر اين پايه، دنيا و جهان تجدد، معناي خود را از درون خويش و نه از بيرون . گيردميخود 

زا، يرتاز واقعيتي اسرارآميز، ح) حقيقت(در حقيقت با اين كار، وجود. كندميخود كسب 
شود و از اين جاست كه تجدد نه كشف واقع، ميبيني ناپذيري خارج رام نشدني و پيش

بنابراين توضيحات، تفاوت روپوشاني . است ميبلكه روپوشي براي آن و خلق واقعيتي توه
حقيقت با مسخ واقعيت كه پيش از اين اشاره شد، آن است كه در اولي تجدد به دليل 

      .)17 ، صخسروي( ورزدميمبادرت  قت، تنها به روپوشاني از آنناتواني از مسخ حقي
تجدد غايب است، كوشش براي نيل به مي آنچه در حركت عل: حقيقت فني جايگزين.4  

آنچه در واقع اتفاق افتاد، طغيان وجودشناسي براي . حقيقت و نظم درست هستي است
صحبت از حقيقت  اگر در تجدد،. استدستيابي به مقام حكمراني بر طبيعت و جهان انساني 

 تكرار شد، مراد حقيقتي آيد، همان طور كه از بيكن به بعد مكرراًميو عينيت نيز به ميان 
 است كه به قدرت و غلبه بر طبيعت و انسان،كمك كند، به اين معنا، اين حقيقت نهايتاً

جدد را يك بيماري حقيقتي فني است و به معرفت و دانش ربطي ندارد لذا وگلين حقيقت ت
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 الهي و بستن باب ارتباط با ةتجدد با انكار تجرب. داندميشناختي روحي و آسيبي انسان
ايي پست در ساحت ماوراء و تحديد خود در قلمرو غرايز و اميال نفساني و جسمي، به مرتبه

تنزل يافت و اين هبوطي است كه جايگاه آن در قلمروي دروني هستي  وجود خويش،
اگر انسان از اواخر .  است و با ميل به قدرت و تبديل به ابرمرد انسان، حادث گرديدانسان

قرون وسطي و بالاخص دوران نوزايي در غرب از جهان معنايي پيشين كه با ارسال رسل و 
ت نفي ئكرد، به علاوه، اگر خود را در هيميانزال كتاب براي او گشوده شده بود، هبوط ن

توانست همچون هابز، ميديد، چگونه ميغرايز زيستي و نفساني نها و محدود به محرك
ايي از اركس و بنتام، حقيقت انساني را در چنين قالب تنگي و بي هيچ پيوند و بهرهـم

  (Heilman, p.3) .هاي ماورايي تعريف و تعيين كندهاي متعالي و ارزشتجربه

 بررسي از تجدد، بيش از همه جلب اي كه نظر وگلين را درلهئ مس:پرسش ممنوع سازي .5  
 فلسفي و به ويژه هايپرسشكرد، امتناع و خودداري بعضي از متفكران مدرنتيه از طرح 

انديشمنداني چون ماركس،   وگلين،ةمتافيزيكي چون حقيقت به مفهوم الهي بود، به عقيد
رن را ن اينكه بطلان حقيقت مدـدر عي) 10 صرالاتگ،ـياروي و پ(وپرـي پـت و حتـكن
تر از مهم. كردندمياستنكاف  دانستند، از پذيرش و قبول نااصيل بودن حقيقت تجددي،مي

هايي از واقعيت و  در باب بخشهاييپرسشآن، آشكارا جويندگان حقيقت را از طرح 
وگلين از . نمودندميع ـودند، منـذارده بـار گـويش كنـي خـق شخصـكه از اف قتيـحقي
زدند؟ ميهاي فلسفي و متافيزيكي دست آنان به ممنوع سازي پرسشپرسيد چرا ميخود 

داشتند؟و واقعيت و حقيقت زندان خود را به عنوان ميچرا آنها افق ديدشان را محدود نگاه 
 :گفتندمي مذكور هايپرسشحقيقت عام، جزميت بخشيدند؟ به چه دليل در پاسخ به 

 و معنايي ندارند، به واقعيت بودن و شدن  نپرس، آنها انتزاعات هستندييهاپرسشچنين "
 هايپرسشوگلين براي  اما پاسخ) 166،صتجدد از نگاهي ديگركچويان، ( "بچسب

هاي فلسفي و متافيزيكي دست را آنان به ممنوع سازي پرسشـچاينكه يل ـذكور از قبـم
اقعيت  در اين باب، كل وپرسشي آن است كه آنان نگران بودند كه با طرح هر ،زدندمي
اند، فرو ريزد و وابستگي انسان به غير ايي را كه براي هستي تراشيدهو طبعت ثانويه ميتوه

  .يعني خدا هويدا گردد
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عبارت خود مضيق، اصطلاحي است كه وگلين براي نشان دادن بخشي از : خود مضيق. 6  
قت خود مضيق يعني آنكه در پروسه حقي. هاي حقيقت تجددي به كار گرفتناتواني

تجددي، واقعيت يا موجوديت انسان، محدود و منحصر به خصايصي نظير غرايز و شهوات، 
جويي گرديد و وجود عناصر الهي و تمايلات اخلاقي در وي انكار شد علايق مادي و نفع

.  روح انساني و تبديل انسان به خدا بودةلذا مهار انسان و جهان، مستلزم اخراج خدا از خان
ن به اين نتيجه رسيد كه تجدد از آغاز با طرح مادي سازي جهان و خداسازي بنابراين، وگلي

 ةقتل خدا به اين بهانه كه خدا ساخت. انسان، كشتن خدا را دنبال نمود و بدان دست يافت
ودش ـمان وجـر آسـاخته و بــويش سـن خـان به ذهـاست كه انس ميوهــت و تـان اســانس

از خلق خدا و خدايان  ميكردند كه آدميذا  توصيه ل گرفت،ميدرآويخته است صورت 
باز   زيرا خلق خدا و حاكم كردن آن بر انسان، وي را از استقلال در اراده و عمل،باز ايستد

به حقيقت تجددي چنين باشد، از اعلام مرگ خدا توسط  مي ديد آدةاگر زاوي. داردمي
ه با كشتن خدا، انسان را عزيز كرد كميحقيقت تجددي وانمود . نيچه نبايد تعجب كرد

 اما واقعيت آن است كه با قتل خدا، انسان هم به قتل رسيد و در نتيجه چيزي كه ،سازدمي
 حيات زيستي و رواني بدون هيچ بعد معنوي از انسان باقي ماند جز پوست و گوشت و نهايتاً

  . )Hollweck, p.6 (و متعالي بود

ايي ذهني ين، واقعيت جهان تجدد، واقعيتي تخيلي و افسانه از ديد وگل: انسان گرگ انسان.7  
است كه به علت تعارضش با واقعيت و حقيقت اصيل و ناب، انسان را جز به جنگ مستمر 

انساني كه خدا را كشته و بي روح و . كندميامعه و جهان هدايت نـدر جميـيز دائـو ست
تواند ميكند، نمي زمين حكمراني بازو بر مقصد شده و تنها به مدد قدرت و زوريــب

از سعادت را به ارمغان آورد بلكه محصول چنين وضعي،چيزي جز شقاوت  ميسرانجا
به بيان ديگر، با . شودميدر واقع، با غايب بودن خدا از زندگي بشر، همه چيز مجاز . نيست

نتيجه، در .مرگ خدا، ميل به لذت و عشق به قدرت بر روح انساني حكمراني خواهد كرد
مفهوم حقيقت تجددي آن است كه انسان با ناديده گرفتن خدا و با پس زدن آن، خود بر 

به اين . نشيند و لذا مجاز خواهد بود به هر كاري در مقام خدايي دست بزندميجاي آن 
شود كه بدون هيچ مهاري در ماوراي ميتبديل  ترتيب، انسان به واقعيتي خودمركز،

در اين شرايط، انسان گرگ انسان خواهد گشت و در پي . كندميخويش، خود را اداره 
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. شودميت شيطاني ظاهر ئگيرد كه در هيميميرد و به جاي آن ابرمردي قرار ميآن، انسان 
هاي كمونيستي و به اعتقاد وگلين، چه چپ و چه راست، چه استالين و چه هيتلر، چه نظام

 ةجددي است و لذا هيچ توجيهي براي تبرئ حقيقت تةچه ليبرال دموكراسي، همگي زايد
 عمل اين يا آن جناح و يا تفكر اين شخص يا آن ةها و مصائبي كه به واسطتجدد از زشتي

       .)130ص، تجدد از نگاهي ديگركچويان، ( ماندميشخص در جهان حادث شده،باقي ن
 ماهيت مدرنيته ات پيش گفته، اشكالات ديگري را وگلين بر حقيقت وـلاوه بر نكـع    
بندي  نكات قبلي و يا جمعة آن موارد زير است كه به نوعي بازگوكنندةشمارد از جملمي
  :آيدميبه شمار ) آسيب شناسي حقيقت در تجدد( بحث
ب ج مو،سنت ومدرنيسم، ون من، جهانـايي چــهارگي و تقابلـتن از دوپـخن گفــس    

 تنها به دليل فساد ،انحطاط غرب انحراف و .ستاشده مانع تفكرسازنده  انحراف انديشه و
در اخلاق يا بحران در اقتصاد وسياست نيست بلكه بحران غرب برمعرفت دوآليسم استوار 

  آن با متافيزيك وةهاي شناخت حقيقت درعصرتجدد، مقابلمشكل اصلي روش. است
هاي جدي اي موجب بحرانشناسي دو پايهمعرفت .بيرون بردن آن از علم واقعي است

 دوآليسم انديشي، انحرافي از .فروپاشي و فساد اخلاقي در غرب شده است ازجمله جنگ،
. ايجاد شده است لوتر نوسيه، يوآخيم وگط ـان است كه توسـجه ان وـي انسـواقعيت ذات

به  ابي به عينيت و حقيقت تلقي شده،يدست جهت 19 و 18هاي تكاملي قرون آنچه در نظريه
 شناسي تجدد،به اعتقاد وگلين، معرفت .قعيت و واژگوني حقيقت استمحاق بردن وا

هاي او ديدگاه.  متعالية حسي است نه تجربةمحدود ساختن محتواي آگاهي به تجرب
بنياد ساختن و قطع ارتباط آن با جهان بي را مبني بر تبديل هستي به يك نظام بسته، هايدگر

اي كه امكان مشاركت روح در هستي تجربه  ايماني،ةمتعالي وامتناع از اقرار به وجود تجرب
وگلين به هيچ رو با عقل روشنگري كه عقل غير ايماني و  .كندميسازد، رد ميرا ممكن 

 هدايت انسان در مسير كمال ةتوان وظيفمين لذا سازگاري ندارد و در تقابل با مذهب است،
  .  )(Ealy,p.1عملي را به او سپرد نظري و

 
  قت در نگاه وگلينچيستي حقي

  از بعد   او بيشترة ايجابي انديشةنها آن نيست كه به انتقاد بپردازد بلكه جنبت، ويژگي وگلين  
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شود بلكه بنيان ديگري ميمتوقف ن ،راگتجدد دوآليسمبه در واقع، نقد او  .سلبي آن است
تقلاها و  نقطه عطفي در او عقيده دارد چالش با پديدارشناسي،. گماردميرا جاي آن 

 اما ، آگاهي و يافتن جايگزيني براي آن استةلئهاي وي با مسدست و پنجه نرم كردن
، بايد به دقت پرسشجايگزين وگلين براي حقيقت مدرنيته چيست؟ براي پاسخ به اين 

  : وگلين را بررسي كردةمراحلي از انديش
.  وگلين استةيش انحطاط حقيقت تجددي، مضمون جوهري و محوري اند:بحران حقيقت. 1 

 تجدد، بخشي از انديشه و برخي از ةبه سخني ديگر، تشخيص بيماري حقيقت در انديش
 لذا وي از بحراني كه تجدد در شناسايي و ،شودميوگلين را شامل  ميهاي علكاوش

 هايي كه چنين حقيقتي پديد آورده،گويد و به آسيبميشناساندن حقيقت آفريده، سخن 
ن آن متوقف يهاي رويگويي از حقيقت مسخ شده، در لايهه او در سخنپردازد و البتمي
فهم غلط تجدد از حقيقت انسان، جامعه و تاريخ،  .رودميماند بلكه تا اعماق آن پيش مين

علت استمرار بحران در تجدد است به اين معنا كه تجدد با ايجاد واقعيتي ثانويه و غيراصيل 
ي نشان دادن حقيقت تجددي، بحران حقيقت در مدرنيته را و تحميل آن بر واقعيت يا واقع

كه كندصحبت مي اما چرا وگلين اين گونه از بحراني .)8ص آيتي،(فراهم آورده  است
اري ـص بيمـت كه تشخيـ آن اس، غرب را فرا گرفته است؟ پاسخة مدرن و همةسراسر دور

ز آن جهت با اهميت است دهد، امي وگلين را تشكيل ةحقيقت تجددي كه وجه مهم انديش
شناسي، ميسر نيست و اگر تشحيص بحران حقيقت در مدرنيته گري بدون مرضكه درمان

از اين روست كه خود وي اين بعد . پذير نخواهد بودبه درستي صورت نگيرد، درمان امكان
جستجوي حقيقت : كندميداند و اضافه مييابي  حقيقتة لاينفك پروسوكار را، جز

ور كامل انجام ـددي به طـقت تجـلف حقيـهاي مختونهـشناسي گرضـ بدون مددي،ـتج
به واقع، در دستگاه فكري وگلين، حقيقت ناب از درون تشخيص نادرستي . گيردمين

عليه كذبي كه لباس حقيقت  مي دائة يعني حقيقت در مبارز،آيدميحقيقت تجدد در
 ةليل صورت به هم ريخته و مسخ شددر نتيجه وي از طريق تح شود،ميپوشيده، تحصيل 

 خود در باب درمان بحران و چاره جويي بيماري ةبه انديش واقعيت در عصر جديد و مدرن،
مستلزم   مدرنيته،ةحل و فصل و برخورد با حقيقت مسخ شد .پردازدميحقيقت در تجدد 

 حيات ةروشن ساختن و توضيح ماهيت جعلي آن و تضادش با واقعيت موجود در عرص
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انساني و تاريخ است و اين همان كاري است كه وگلين به آن دست زده است يعني نخست 
به آن توضيح را كرد خويش ـعلت روي كند و سپس،ميوجود بحران در تجدد را طرح 

گذاري فهم درست و علم و پس از اين كار مقدماتي و اما ضروري، نوبت بنيان. دهدمي
  .رسدميحقيقت اصيل 

دهد كه علت انحراف حقيقت چه مي پاسخ پرسش از آن، به اين پيش ولي :فعلت انحرا.2  
شود و اين انحطاط از آنجايي آغاز گرديد ميدرانحطاط در علم  خلاصه  بود؟ پاسخ آن ،

از علم بيرون   مقابله با متافيزيك،ةكه پيشروان تجدد، مباحث وجودشناسي را به بهان
لم حسي و كنار گذاشتن متافيزيك، امكان جا به  علم به عةريمحدود كردن دا. گذاشتند

به علاوه، مقابله با متافيزيك، به . جايي واقعيت جعلي را به جاي واقعيت اصيل فراهم آورد
هاي گوناگون و به از دست رفتن معياري كلي بر تشخيص حقيقت درست ئولوژيدايجاد اي

معي بود و لذا مباحث از غلط منجر شد كه حاصل آن تبديل علم به عقايد شخصي و ج
توان از مي ولي چگونه ،جاي خود را به نزاع و مجادلات بي پايان مكاتب متعدد داد ميعل

  چنين وضعي رهايي يافت؟ و به حقيقت اصيل دست پيدا كرد؟   
 مفهوم انحطاط و بحران عميق حقيت تجددي، مضمون محوري :خروج از حقيقت تجددي.3  

 وگلين ة رغم اهميتي كه بحران حقيقت تجددي در انديشبه ولي ، وگلين استةدر انديش
از ديد او، انحطاط و بحران حقيقت مدرنيته،چنان . اندمميمحدود ن دارد، وي در نقد از آن

عميق است و بيماري در آن چنان پيش رفته و مهلك شده است كه چاره و درمان آن جز با 
در ديدگاه وگلين، وضع مغشوش علم غربي كه . خروج از حقيقت تجددي ممكن نيست

 است كه در صورت حقيقت تجددي را آفريده ، آنچنان عميق، گسترده و رو به پيشرفت
. انجامدميعدم تلاش براي بازيابي و احياي علوم اجتماعي و انساني،به پايان و مرگ غرب 

 زيرا حقيقت ،ت خروج از حقيقت تجددي آن استر وگلين در ضروةوجه ديگر انديش
گيري از  لذا توقف و بهره، حقيقت نيست بلكه سراب حقيقتي بيش نيستمدرنيته، اصلاً
آفرين و اضطراب چنين سيمايي از حقيقت، دلهره. يا سعادت را در پي نداردآن، آسايش و

است  يدلايلساز از ديگر هاي تشويشآور است و اجتناب ناپذير بودن بيرون رفت از پديده
روج از حقيقت تجددي را پيش پاي انسان طالب و در جستجوي آرامش خكه ضرورت 
  .)Voegelin, p.253( دهدميقرار  ابدي و جاويد،
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 از بيان پسكشد و مي وگلين پس از طرح حقيقتي كه تجدد به تصوير : بازگشت به افلاطون.4  
پردازد، همان حقيقتي كه او براي مي خود در فهم حقيقت ةاشكالات آن، به بازگويي انديش
از ديدگاه وي، بازسازي و احياي علوم . كندميبيني پيش خروج از حقيقت تجددي

راي اين اقدام كه در آن، ارجاع به مذهب، منابع كلاسيك ـاري است بـيماعي معــاجت
اين بازگشت به . گيردميمد نظر قرار  بالاخص افكار افلاطون و ارسطو به ويژه افلاطون
 امكان  ديد وگلين، چنين كاري اساساًةمعناي انتقال به منابع فكري آنان نيست، زيرا، از زاوي

ستفاده و به ااين بازگشت به معناي . م نيستـمطلوب ه كه،ر از اينـرف نظـدارد و صـن
كند؟ وي ميچرا وگلين چنين . كارگيري اصول عقلانيت و روح معنويت در آن است

هاي موجود در جامعه براي كه امكاني وجود ندارد كه از آگاهي ميهنگا: دهدميپاسخ 
ماند؟ تنها ميه راهي باقي پاسخگويي به نياز انساني به حقيقت و شناخت استفاده شود، چ

ايي كه حقيقت به راه ممكن اين خواهد بود كه حقيقت تجددي را دور زده و به دوره
در اين حالت، انسان بايد به سمت موطن . و منحرف در نيامده بود، برگرديم مي جزةانديش

 . كلاسيك استة اصلي دانش، دين و فلسفةخان. اصلي واقعيت دانش در تاريخ نگاه كند
  :كندمي وگلين ايجاد ة محوري در انديشةارجاع به دين و منابع كلاسيك، دو پاي

  از .  نظم اجتماعي استةانسان پاي: گويدميشناختي است كه  اول يك اصل انسانةپاي    
  دهد، يعني انسان مي آن است، انعكاس ةايي، نوع انساني را كه سازنداين رو، هر جامعه    
  .ر هر چيزي است كه در آن جامعه وجود داردميزان و معيا    
  اين اصل . شناختي يا الهياتي دارد كه بر آن است خدا معيار است دوم ، اساس كلامةپاي    
  .سازد كه انسان في نفسه خود بنياد نيستميالهيات شناختي روشن     

ايه و معيار قرار شود آن است كه انساني پمي  تركيب اين دو پايه كه از سوي وگلين ارائه 
امكان دسترسي به حقايق آرماني و ، گيرد كه با بازگشايي روحش به جهان ماوراءمي

يابد، انساني كه روح وي به حقيقت خدا باز نگرديده، از ديد ميهاي جوهري را ارزش
حقيقت انسان و خدا به طور . وگلين، حقيقت خويش و جهان هستي را نيز در نخواهد يافت

تواند معيار جامعه گردد، چون خدا معيار ميذيري با هم وحدت دارند، انسان ناپجدايي
يابي  حقيقتةدر حقيقت وگليني، حقيقت حاصل مشاركت انسان در پروس.روح اوست

مراد از انسان، انسان .انسان نمادي از حقيقت است. است يعني انسان از حقيقت جدا نيست
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تجدد از نگاهي كچويان، ( آسيايي يا اروپايي نيست مراد انسان آفريقايي،. ماهو انسان است

  .)172ص،ديگر
  مبحث پنجم آن است كه دستيابي به حقيقت، منوط به ج يكي از نتاي: نگاه به تاريخ .5  

ي است كه در آراي زاين همان چي. بازگشت به گذشته و مشروط به نگاه به تاريخ است
اعاده يا احياء يعني بازگشت به آگاهي  . استوگلين تحت عنوان اعاده يا احياء شناخته شده

اين . اند يعني همان اصولي كه در دوران تجدد از دست رفته؛از اصول و رجعت به آن است
چرا اصول آنان؟ به . انداصول، همان اصولي است كه از سوي افلاطون و ارسطو ارائه شده

 وجودشناسي و معرفت ةدر بارا اولين كساني بودند كه اصول عام و بديهي هآن دليل كه آن
غفلت از اين اصول به معناي فراموشي و ناآگاهي . اندگرايي انسان و جهان را خلق كرده

نسبت به اصول هستي و دور شدن از حقيقت  است لذا منظور از اعاده، بازگشت به كارهاي 
 علم از طريق ةهاي آنان نيست بلكه به معناي اعادافلاطون و ارسطو و احياي ادبيات و نوشته

 ةاصول ارائه شده از سوي آنان است از جمله، نوع مسائلي كه آنها بدان پرداخته و نحو
پردازي شان از موضوعاتي است كه بازگشت به آن و توجه به آن براي نيل به حقيقت نظريه

 اما وگلين منظور ديگري هم از اعاده دارد و آنكه احياء دعوتي مستدل ،اصيل راهگشاست
كوشد كه به حقيقت دست ميچرا انسان بايد بكوشد يا .  مقدس نظم اجتماعي استةعادبه ا
  يابد؟

علت چنين  . پاسخ آن است كه انسان موجودي هميشه در اضطراب است:اضطراب انساني. 6  
يابد كه آغاز و مياضطرابي آن است كه خود را در ميان جرياني به نام جريان هستي 

ف است و خود را بي هيچ نقطه اتكايي در معرض دستخوش نامكشو پايانش براي او
به يك معنا، كل هستي انساني كشاكشي براي . بيندمي هستي ةحوادث دم به دم نوشوند

 .غلبه بر اين اضطراب، پرسش از وجود، يافتن معنايي براي آن  و جستجوي حقيقت است
ر و در ميانه اين هدف از نيل به حقيقت، نظم بخشي به خود و حركت خويش در بست

توان دريافت كه چنين مي بنابر اين، .)79ص،همان(زآلود استـزا و رمرتــتي حيــهس
 هستي ةكند حاصل از كرانميسيال است به اين معنا كه حقيقتي كه وگلين ترسيم  حقيقتي
 نيستي است و انسان هم اين گونه است يعني انسان خود را ميان آنچه هست و ةكرانتا بي
 جهل و دانش، ةدر ميان ميحركت ناآرا بيند و لذا حقيقت،ميه بايد باشد و اما  نيست آنچ
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 روشن و زمان و بي زماني، كمال و عدم كمال، مرگ و زندگي است، بنابراين، كاملاً
 روشن و بي ابهام ظهور كند بلكه واضح نيست و هيچ زماني نخواهد آمد كه حقيقت كاملاً

  .شودمي و عينيت كشيده همواره از دو سو به ظلمت
 ارشميدسي براي ة است كه انسان يك  نقطاين پيشين ةثار شش نكتآ:  ارشميدسي ةنقط. 7  

 زيرا اين حقيقت، رنگ و بوي وجود ،دستيابي به حقيقت در محيطي خارج از خود ندارد
ود، جا پاي  بر خ  وجودي انسان و با اتكاةتواند بيرون از تجربميانساني دارد و لذا هيچگاه ن

 .محكم، لنگرگاهي استوار و منظري بي ابهام براي درك ، هدايت و رهبري زندگي بيابد
به . تواند جايگاهي بيرون از وجودش براي نگرش به حقيقت داشته باشدميدر واقع انسان ن

 ارشيمدسي در خارج از وجود براي نگاه به خود و جهان ةتواند نقطميبيان ديگر، انسان ن
توان گفت انسان ميحقيقت در ظرف وجودي او و جهان قرار دارد و در نتيجه،  زيرا بيابد،

ور و يا به تعبير ور است و از اين رو، حقيقت نيز ماهيتي غوطهدر حقيقت هستي غوطه
  .)80ص،همان(سرشت برزخي دارد وگلين،

كرد و يا با مع بندي و يا خلاصه جتوان در قالب زير ميمباحث پيش گفته در اين بخش را 
تصاوير مختلفي  ،وگلينهاي ها و صعوبت زبان و انديشهه تغيير دائم در نظريهتوجه ب

  :به شرح زير قابل تشخيص استازحقيقت وگليني 
. بين نمادها و وجود، ثنويت و دوگانگي نيست. حقيقت نماد وجود است:  تصوير اول.الف    

. نمادها چيزي جز اشاره نيستند بيان ديگر، به …رسوم و  قانون، مذهب، نمادها يعني هنر،
طبق موارد ذكر . هاي الهي نهادينه شده در ذات انسان و جهانوجود يعني تجربيات يا داده

 ميايم اما بين نمادها و وجود، پيوند محكبا دو قطب فرضي وجود و نماد مواجه شده،
در واقع، نمادها و وجود،  .يابيمميبه اين معنا كه بين اين دو، وحدت را  .برقرار است

وجود، . اندوجود به نمادها عطا شده و نمادها به وجود عطا شده درختي واحدند يعني اينكه
  .)45 ،ص"علم و مدرنيته"كچويان، ( نمادينه و نمادها، موجودند

ايي ارشميدسي در خارج از وجود براي نگاه به خويش تواند نقطهميانسان ن :تصوير دوم.ب  
شكل  ،اشن بيايد، بلكه آگاهي انسان با دستيابي او به حقيقت در ظرف وجوديو ديگرا
وجود درآدمي، از جسم كرانمند تا روح بيكرانه امتداد دارد، لذا حقيقت ميان  .گيردمي
بنابراين  .تـال اسـزماني، سييـان و بـش و زمـل و دانـان جهـمي ست،ـت و نيـه هسـآنچ
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  ازچنين هستي برزخي، به نمادسازي يا نسان نيز برخوردارا .هستي برزخي دارد حقيقت،
 خاص  و ةزند، چون اين نمادسازي و معناسازي در پيوند با تجربميدست  معناسازي 

پس، تصويري كه از حقيقت توسط  است، گيرد داراي ماهيتي منظردارميمشخصي شكل 
در نتيجه، آنچه حاصل  .تواند آخرين دريافت از حقيقت باشدميشود نمينمادها عرضه 

 مهم آن است كه حقيقت ةتلاش وگلين است تلاشي براي كشف حقيقت است اما نكت
  .آيدميوگليني آن گونه كه گفتيم پديد 

 وجودي را ةآورد و هيچ تجربمي اصيل و واقعي انسان سربرة حقيقت از تجرب:تصوير سوم. ج  
 پيش همان تاريخ يا وجود است كه واقعي انسان  اصيل وةتجرب. توان نادرست دانستمين

اي در باب از سوي انسان تجربه شده و در ضمير او قرار دارد،  لذا هر نظريه از اين،
 ،دنياي نمادها بنابراين، .از ماهيت تاريخي برخوردار باشد حقيقت، بايد مرتبط با تاريخ و

و پيدايي هاي نمادين ظهور صورت پس آگاهي، . تاريخي انسان استةانعكاس تجرب
 تاريخي انسان در هر ةهاي وجودي انسان است وچون تجرباشكال مختلف از دل تجربه

به هر روي، دنياي نمادين . يابدمي ديگر متفاوت است،حقيقت صور مختلف ة با دورةدور
  .)7 صرفيعي،( با واقعيت حيات تاريخي انسان قرار داردارتباط صوري است كه در انساني،

هاي متكثر وجود يا مشاركت در  جهانةجهان آگاهي انسان از درون تجرب :تصوير چهارم.د  
مراد از جهان متكثر وجود يا مشاركت در قلمروهاي . آوردميقلمروهاي مختلف آن سربر

وجود برزخي است   حسي است، يعني وجود انساني،ي جهان حسي و ماوراةمختلف،گستر
حاصل تجربه را در قالب  يابند ومي هاي مختلف دستكه در آن جسم و روح به تجربه

  .بخشندميصورت  نماد ها،
  :كهاست  اين بخش آن ة نتيج  
  .نيل به حقيقت است  مذهبي، كانون درك وة تجرب.1    
  و فلسفي و درك  ميا فهم علـياس بــان در قـط انسـذهب توسـي و مـ درك وح.2    
  .اي،كامل ترين صورت معرفت استاسطوره         
  هاي موجود در اذهان در باب علم و هاي مذهبي با الگو توجه وگلين به اين تجربه.3    
  .ناسازگاراست حقيقت         
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   بازسازي و اصلاح علوم اجتماعي نخستين كار براي پايان دادن به مصائب و آلام .4    
  ي علوم اجتماعي رفع بحران حقيقت درغرب با بازساز در واقع،.ناشي از تجدد است         
  .ميسر است ،وتغيير مفهوم حقيقت         
  اي هاي پيشين بايد از همان نقطهيابي به اعتقاد وگلين، براي خروج از مشكل حقيقت.5    
  .يعني همان علم جديد شروع كرد كه مدرنيته و تجدد از آنجا آغاز شده است،        
  مستلزم پاره كردن حصار تنگ پديداري و از وگلين طرح خود را از لحاظ  محتوا . 6    
  در مجموع، از . داندمي از تجدد پيشلحاظ معرفتي مستلزم بازگشت به روح تفكر         

  علت  .است ل كه خطاناپذيرـبه آن دلي عيت دارد،ـ قط،ه و درونـين درونـر وگلـنظ        
  .)جاهمان(انساني دارد  و فطرتآن اين است كه ريشه در ذات  ناپذيريخطا        

 
  ي سياسي حقيقت وگلينهايبازتاب

  :دهدمي منظرهايي از بازتاب هاي سياسي را نشان ،حقيقت وگليني
 نظم اجتماعي ة قدرت يكي از نمادهاي برآمده از وجود است كه شكل دهند:منظراول.   الف

اي دارد و ده خود تركيب پيچيةنظم اجتماعي فوق به نوب .و پيدايش انتظام جمعي است
دولت هم يك نماد است كه از درون  .قانون و ديگر صور نمادين است شامل هنر،

 دچار ،آوردميچنين دولتي به جنگ روي ن.آيديـمماعي برـاريخي و اجتـهاي تيتـواقع
ونت عليه شهروندان ـال خشـه اعمـزند، بيـمامن نعدالتي را د، بــيشوديـمثباتي نيــب
  ...پردازد و ميتنها به سعادت اين دنيايي مردمان ن انديشد،مين

 در . تاريخ و تحولات تاريخي، توالي تجليات و تظاهرات وجود انساني است:منظر دوم.   ب
اين وجود در تلاش براي  .بخشي به وجود انساني استواقع، محتواي تاريخ به معناي عينيت

انسان در جستجوي حقيقت به  .تامعه اسجيابي به نظم آرماني در حوزه روح و ـدست
ها و نظامات مختلف يابد كه حاصل آن، پيدايش تمدنميهاي متعددي از نظم دست تجربه

 ةاي از صور متعدد نظم انساني است كه هر زمان بسته به تجربتاريخ منظومه .اجتماعي است
  .ظاهر گردد تازهتي ئتواند در هيميوجودي انسان 

و فلسفي و درك  مي و مذهب توسط انسان در قياس با فهم علدرك وحي :منظر سوم. ج  
  :ترين معرفت است زيرا كامل،اياسطوره
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  .گيردمي مذهبي در كانون درك و نيل به نظم اجتماعي قرار ة تجرب .1    
  .كندميهاي تاريخي را از يونان به خاورميانه منتقل دوره بندي. 2    
  .شودميت و مبدئيت تاريخ پيامبران تأكيد جايي بر اهميه در اين جاب.3    
   به اين ترتيب، صورتي از نمادسازي معرفتي يعني وحي و تاريخ مرتبط به آن وارد .4   

  يزي است كه در تجدد روي چعكس آن اين، شود كه مي فلسفه سياسي ةحوز       
  . )2 هاشمي مدني،ص(داده است       

/ 1950ةدن آثار وگلين به ويژه كتاب نظم و تاريخ در ده از زمان پديد آم: منظر چهارم.د 
 Irving) ، اروينگ كريستل) Russell Kirk (كاراني چون راسل كيرك، محافظه1320

Kristol)  وملو آلن ب)   Allan Bloom(اند تا ايي به اين متفكر روي آورده به طور فزاينده
 ةي به اصول اخلاقي و تفكر نوگراياناعتقادبي و خواهيبتوانند حملات خود عليه آزادي

در مجموع، رويكرد خداشناسانه، رويكرد الهياتي، پايبندي به  .غربي را پشتيباني نمايند
كاران كه بخشي از گري جهاني موجود در اعتقادات محافظههاي كلاسيكي و سلطهسنت

از آثار وگلين كاران آمريكايي منتقل شده، ريشه در تأثيرپذيري آنها محافظه آن به نو
  . )(Mcallister, Revolt Agaisnt Modernity, p.2دارد

هاي مختلف در قرن بيستم كه گاه موجب روي كار  نقش آفريني ايدئولوژي: منظر پنجم.ه  
گيري نظم آنارشيستي شده ، ناشي از روح موجود  شكلةآمدن رژيم هاي توتاليتر و گاه ماي
 اين روح را ناشي از جدايي از حقيقت در عصر وگلين. در علم جديد گنوستيكي است

اين وضع دو . گيردميبنيادين در هستي شكل  مينظخواند و اين جدايي به بيميجديد 
تواند پشت سرگذاشته شود آن ميجهان  مينخست باور به آنكه بي نظ: پيامد داشته است

را تأمل گنوستيكي رعادي يا علم غيرعادي كه وگلين آن ـر غيـ يك منظةطـم به واسـه
 دوم ميل به اعمال سياستي كه منتهي به تحقق و عينيت بخشيدن به آن تأملات ؛خواندمي
  .است
آفريني ايدئولوژي ها در قرن بيستم ارائه  ديگري هم براي نقشدليل وگلين : منظر ششم .و  
شته او بحران را بيشتر حقيقت گم گ. دهد و آن بحران ساختاري در تمدن غرب استمي
هاي غربي، قدرت خود به قول وگلين، ايدئولوژي. داند تا اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيمي

او قائل به . كنندميندن معنا به جهان فاقد معناي غرب كسب ارا از قدرت خود در بازگرد
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كند در عين ميوگلين تلاش  .نوعي كاركرد جهان پناهي به ايدئولوژي هاي غربي است
 غربي پيش مدرن و مدرن را ترسيم كند و روح خشونت ةاوت انديشحال، تلرانس متف

 انسان چيزي ةدر نهايت، بهر. گيري كندسياسي ناشي از دوران مدرن را از اين تفاوت نتيجه
زندگي در نااطميناني و اضطراب، رويارويي با خطر گم گشتگي در وجود . جز ظن نيست

  .ر ناپذير انساني استو سير در ظلمت  وجود ، سرنوشت محتوم و تغيي
كند، مي  علاوه بر نكات پيشين، به بازتاب هاي سياسي ديگري كه حقيقت وگليني خلق 

  :توان اشاره كرد، از جملهمي
 وگلين حقيقت دين را بر جاي حقيقت تجددي نشاند و در اين راه، تقابل ميان فلسفه و -  

 او، فلسفه ةبه عقيد. داندميه گذشته كند و اين تقابل را موضوعي مربوط بميالهيات را رد 
هل جو الهيات مراتب و درجات مختلف معرفت اند نه اينكه صورتي از تقابل ميان علم و 

البته وگلين با عقل روشنگري سر سازگاري ندارد و  .يا عقل و ايمان را منعكس نمايند
ل سازد يعني  هدايت انسان در مسير كمال نظري و عملي را بدان محوةتواند وظيفمين

سپارد كه تركيبي از علم و ايمان را در خود دارند و آن ميهدايت انسان را به كساني 
  .)59ص، "علم و مدرنيته"كچويان، ( انداند كه عارففيلسوفاني

تواند در انسان مي حقيقت اصيل، شكل راستين آگاهي است و به دليل راستين بودنش -  
  سيال است زيرا از كرانه تا البته بايد دانست كه حقيقت،. اميد، اعتماد و ايمان بيافريند

يابد ولي همين ميايي از آن را در يابد و هر انسان حقيقت جويي بهرهميكرانه وسعت  بي
ميزان از ايمان دريافتي، قادر است عشق و محبت توليد كند و فضايي از دوستي و مداراي 

 از حقيقت بازيافته بر جامعه و نظامات حكومتي و اييبنابراين، بهره. سياسي را پديد آورد
در فضاي  كاهد و نيز،ميافكند و به همان ميزان از فسادهاي اجتماعي ميسياسي سايه 

  .نماياندميمداراگري سياسي ظاهر شده،  پيشرفت مادي و معنوي بيشتر روي 
 ةاي تعيين كنندكند، شهوت و غضب به نيروهمي در تصويري كه تجدد از حقيقت ارائه -  

به عبارتي ديگر، شهوت و غضب به نيروهايي تبديل . گرددميرفتار و نظم اجتماعي تبديل 
در اين تصوير، نوعي . شودميدر حيات انساني و جامعه بدان متكي  ميگردند كه هر نظمي

تبديل انسان به موجودي : عبارت است دكه حاصل آنشوميفهم ابزارگونه در انسان نمايان 
ه نه از درون بلكه از خارج و با به كارگيري محرك هاي مناسب درد و رنج، هدايت و ك
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 نظري لازم ةاين نوع شناخت از انسان و حقيقت، از ديدگاه وگلين، مبنا و پاي. شودميمهار 
را براي فجايع بسيار در غرب فراهم كرده است در حالي كه در انسان شناسي ديني وگليني، 

  .) 112 ص،همان( اجتماعي استايمان منشأ ثبات
چون  مي حقيقت وگليني از جنسي ديگر است يعني از جنسي كه نسبت با هر نوع ايس-  

ليبراليسم و كمونيسم بيگانه است و نيز، اين حقيقت با هرگونه توتاليتاريسم چه در شكل 
ن رو، مخالف است و از اي ناسيونال سوسياليسم هيتلري و چه در صورت ناسيونال كمونيسم

ها كنارگيري كرد و ديگران را به كنارگيري از آن ود او نيز از تمام اين ايدئولوژيـخ
هاي زنياين كنارگيري و دعوت، موجب انگ. ها دعوت كرده استها و ايدئولوژيايسم

  :خود او در اين زمينه گفته است. فراواني به او شده است
ناسيونال  فاشيست، چسب كمونيست،هايم اسنادي دارم كه به من برهمن در پروند
  .)16 ص،همان( اندزده... ليبرال كهنه، ليبرال جديد و  سوسياليست،

  ةبار تجدد در عرصهاي زيانكند، متأثر از بازتابمي حقيقتي را كه وگلين كشف -  
به ديگر بيان، جنگ جهاني اول، فروپاشي . عملي و كاربردي سياسي جوامع غربي است

توان از اين همه ميت آلمان در جنگ، وگلين را به فكر فرو برد كه چگونه اتريش و شكس
جنگ و جنايت جلوگيري كرد؟ وگلين در مطالعاتش به اين نكته دست يافت كه حقيقت 

بنابراين،جستجوي . هاستناتوان است بلكه مسبب نابساماني تجددي نه تنها در اين راه،
ه و يافتن مبناي عيني براي ايجاد پيوندهاي اجتماعي معياري براي ايجاد نظم اجتماعي عادلان

باثبات و سازنده براي وگلين ضرورت يافت و سرانجام  مبنا و معياري كه يافت همان 
  .)31 صهمان،(حقيقتي بود كه پيش از اين، بارها از آن سخن گفته ايم 

هادهاي مختلف  روابط قدرت و نة شبكة سياست يا مطالعة وگلين بيش از آنكه به مطالع-  
البته مطالعات او، به . معطوف كرد نظريات سياسي ةآن بپردازد، تمركز خود را به مطالع

 ياند مطالعات وي، ماورانظريات سياسي محدود نماند و فراتر از آن رفت، لذا برخي گفته
 نظريه ةاز سوي ديگر، وگلين علاوه بر عرص. حدود معمول علم سياست  قرار گرفت

 سياسي، نه تنها قدرت بلكه ةدر فلسف.  سياسي نيز پرداختة فلسفةسي، به حوزپردازي سيا
با عنايت . گيردميتر نظم اجتماعي و چگونگي پيدايي آن مورد مطالعه قرار موضوع جامع
. ايي از هنر و قوانين استله، در نگاه وگلين، نظم سياسي، تركيب پيچيدهئبه اين دو مس
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  حقيقت اصيل و ناب استة او در مقولةوضوع، حاصل مطالعدستيابي به اين واقعيت و م
  .)49ص،همان(
 در حقيقت وگلين، صورتي قوي و جدي از تمايل به عمل سياسي و درگيري در حيات -  

يابد، بلكه مياين تمايل، هيچ گاه ظهور و بروز بيروني و مصداقي ن. اجتماعي وجود دارد
هاي يك  براي وگلين،صرف نظر از درگيريشود اماميت ديدگاهي نظري، ظاهر ئدر هي

فيلسوف سياسي، به عنوان يك شهروند عادي، آنچه مهم است، چيزي است كه خود وي 
 هر فردي ةمقاوت در برابر عدم حقيقت، وظيف. نهدمينام مقاومت در برابر عدم حقيقت را 

قاومت تواند باشد ولي براي يك فيلسوف سياسي، صورت خاص اين مقاومت يعني ممي
 ،همان( دهدميسياسي نشان ة در برابر اشكال باطل تفكر و انديشه است كه خود را در عرص

  .)71ص
  

  نتيجه گيري

كشد،  معرفي ميهاي زير را براي دستيابي به حقيقتي كه خود آن را به تصوير    وگلين راه
  :كندمي
يزريز كردن خرد، آن  خرد به مفهوم كلي، مانع از سقوط انساني است در حالي كه ر.1  

به بيان ديگر، .  اگزيستانسيال روي داد، فروپاشي جامعه را در پي داردةگونه كه در سامان
خرد، آخرالزماني را براي تاريخ قائل نيست، بلكه با روشنگري و با  برخلاف اگزيستانسيال،

 .كندمينفوذ مقاومت در قبال شهوات نابود كننده و به منظور دستيابي به حقيقت، در تاريخ 
روست، بلكه هبنابراين، انسان در روان خود نه تنها با جنبش عقلاني به سوي سامان، روب

قرار و ناآرام قرار دارد كه به مثابه ايي بيپس انسان در حوزه. كندميشهوات را هم تجربه 
راد ـاند، و مـكشميطاني ـاني يا شيـت انسـوي حقيقـرا به س يـمبخش، آدركزي روشنيـم

.  استينين وضعيت ناآرامچ وجود و حضور انسان در ةفليسوف، همانا كشف و تجرب
حقيقت يابي انساني، محصول پرسشگري است كه از اضطراب وي در نيل به حقيقت ناشي 

توان ميشود و اين وضعيت را ميدر واقع، پرسشگري با اضطراب و اضطرار تجربه . شودمي
دارد كه در مي، جايي كه زنداني را نيرويي ناشناخته وادر تمثيل افلاطون از غار ديد

قراري و در نتيجه، بي. دـاز كنـرا آغ) قتـحقي(ورـوي نـركت به سـگردد و حـش بـاطراف
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ناشي از جهل انسان از معناي وجود و حقيقت ذات است و  ،ميدرون روان آد ميناآرا
به ديگر بيان، آگاهي  .آوردميآگاهي از اين جهل، قوه حركتش را به سوي حقيقت فراهم 

قراري پرسشگرانه در وضعيت جهل، به مثابه حركتي در روان در جهت دسترسي به از بي
تواند به روي آگاهي ميايي كه هم قراري پرسشگري خنثي است، به گونهبي. حقيقت است

معنايي است اين همان  .ديد آوردـگر را پـهاي دياذبهـتواند جميعقلاني گشوده شود و هم 
مفهوم تنش و كشاكش . توان آن را تنش و كشاكش انسان به سوي بستر الوهي ناميدميكه 

دهد اما ميانساني به سوي بستر الوهي، پيوند ميان جهل و آگاهي و خرد و وجود را نشان 
گشتگي خرد و  توسكولان گمةسيسرو در مناظر. شودميگاه پيوند ميان خرد و وجود، گم 

  .دهدمياين گونه نشان وجود را 
وجود دارند، بيمارهاي ذهن نيز وجود دارند، اين  هاي تنهمان گونه كه بيماري

شوند و به ميها اغلب از خلال پريشاني ذهن توسط عقايد تاب برداشته، ناشي بيماري
هاي تن، هرگز بدون هاي ذهن در تمايز با بيماريبيماري. شوندميوضعيت فساد منجر 

  . )Voegelin, p.12( دهندمينگناه رخ 

 خودش و آنچه به آن ةبار انسان زماني كه در :توان تحليل كردمي فوق را اين گونه ةگفت
 و ديوانه است، اين جهل، نقطه مقابل فاسد گو به تمامي، ياوه،مربوط است در جهل باشد

ر آن، بايست همچون وضعيتي اگزيستانسيال ناميد كه دميبينش درست است و آن را 
وضعيت عدم قطعيت و نامطمئني و فوق هيجان  .شوندمي كنترل نشده يا هدايت نشده ،اميال

شود كه مياز آنجا ناشي  زدگي شهوات، وضعيت ترس خورده يا وحشت زده بودن،
توان در آراء فيلسوفان ميگشتگي را اين گم.وجود، مسير و جهتش را گم كرده است

  :آگاهي معاصر ديد
ها آورد و از همه انسانميدر  مياش را به سيستيت بيگانگيـيد و وضعآيـمل ـهگ
آيد و يك جا جستجوي ارسطويي را به كنار ميماكس . خواهد كه هگلي شوندمي
شان، به عنوان يك انسان كند تا در وضعيت بيگانگيميگذارد و از همه دعوت مي

معطوف به بستر را يك توهم آيد و گشودگي ميفرويد . سوسياليست به او بپيوندند
. آيد كه منتظر زايش هستي است كه رخ نخواهد دادميهايدگر ...دهدميتشخيص 
زند ميكند محكوم به آزادي است و به اين سو و آن سو ميآيد كه احساس ميسارتر 

لوي اشتراوس . تا معاني جايگزين براي آن معنايي كه از دست داده است، خلق كند
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 توانيد دانشمند باشيدميدهد كه اگر ملحد نباشيد نميما اطمينان آيد و به شمي

ibid,p.16) (.  

 به حقيقت، ناشي از انحراف خرد است و با از انحراف خارج كردن فتننتيجه آنكه دست نيا
  . توان و بايد كه به حقيقت دست يافتميخرد، 
 شكل هشد كه بكمي يابي انساني را به شكل ديگري هم به تصويروگلين، حقيقت. 2  

او تصوير جديد از حقيقت را به اين صورت نشان . پيشين يعني تنش و كشش شباهت دارد
انسان موجودي است كه از . زندگي خرد، تنشي است ميان زندگي و مرگ: داده است

نقصان مرگ در اين زندگي به كمال زندگي در مرگ، در حال حركت است، حتي 
اند، از پيش كشش خرد و ضد كشش شهوت كه حقيقيرد و شهوت يا ـازي خـداسـج

شود، البته انسان آزاد است با پي گرفتن ميشان در تنش ميان زندگي و مرگ ناشي زمينه
در . كشش خرد، فناپذيري را و با پي گرفتن ضد كشش شهوت، مرگ را انتخاب كند

  .واقع، روان انسان و حقيقت ناب، ميدان جنگ نيروهاي زندگي و مرگ است
گذارد و ناپرهيزگارانه ميهايش واحال وقتي كه يك انسان خود را به اميال و جاه طلبي    

شود و نتيجه آنكه، او در ميافكارش به ضرورت فناپذير  مكند، تماميروي در آنها، زياده
بايست فناپذير گردد، چرا كه او به بخش ميهر جزء خود، تا به آنجا كه ممكن است، 

وقتي كه بالعكس مشتاقانه و صميمانه عشقش را به . د، خوراك رسانده استفناپذير خو
 قوه و استعدادش براي فكر دانش و خردمندي حقيقي پرورش داده باشد، وقتي كه اصولاً

كردن به چيزهاي فناپذير و الوهي را تمرين كرده باشد، از آنجا كه در اين حالت، حقيقت 
گردد تا آنجا كه براي سرشت انساني، امكان ميكند، به ضرورت فناپذير ميرا لمس 

  . ) (ibid, p.16شودميمشاركت در فناپذيري ممكن 

نشيند و در پي در انداختن حقيقتي در ميبه هر روي، وگلين به نقد حقيقت تجددي     
 رجعت به حقيقت پيشتر از تجدد را ندارد گرچه ة تجدد است ولي به هيچ وجه داعييماورا

 ة جهات ممكن است چنين بنمايد و در اين راه به سمتي حركت كرده كه تجربدر بعضي از
مذهبي را در كانون درك و نيل به نظم اجتماعي و حقيقت راستين قرار داده  و به همين 

 آغاز دوره بندي تاريخي را از يونان ةدليل است كه وي با برهم زدن الگوهاي معمول، نقط
بر اهميت و مبدئيت تاريخ پيامبران  كيد او در اينجا به جايي،تأ. كندميبه خاورميانه منتقل 
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شناسي معاصر  معرفتة حوزةبه اين ترتيب، صورتي از وحي را به عرص .است ميابراهي
 عكس آن تحولي است كه در تجدد اتفاق افتاد و حقيقت و تاريخ اين دقيقاً .بردميغرب 

 از تجدد پيشگاه حقيقت و تاريخ  و تكيه شروع ةرا با حذف حقيقت و تاريخ انبياء كه نقط
له به اين جا خاتمه نيافت ئمس .از جمله جهان اسلام بود، در مسير سكولاريستي قرار داد

بلكه با تأكيد بر ضرورت توجه به حقيقت وجود، از اهميت فتح باب ارتباط انسان با جهان 
ان بخش لازم جهت درمان هاي ديني به عنومتعالي از تلاش براي تقويت باورها و تجربه

تر از آن، بازسازي علوم اجتماعي سخن گفت از اين جاست كه جامعه تجددي و مهم
ها به جاي آنكه او را عالم و محقق بدانند از عرفا و آبا كليسا متجددين و يا تجدد مĤب

ايان پية رـقد نظـن، ويانـكچ(اندĤب دادهـامبر مـسوف پيـب فيلـاند و به او لقردهــلمداد كـق
  . )73، صايدئولوژي

  :  خلاصه اينكه
  ؛ انساني، انحراف از حقيقت استةانحراف از خرد درون ماي. 1     
  ؛نهدمي فناناپذيري ة با درك حقيقت، انسان گام در عرص.2     
  ؛ فناناپذيري يعني رجعت به عمق وجود آدمي.3     
  . )52صحائري، ( ارتباط با جهان متعالي، يعني بقاي ابدي .4     
   

  بررسي و آزمون فرضيه

 اجتماعي عديده - چرا غرب دچار نابساماني سياسي هايي از قبيلپرسشپاسخ وگلين به 
 و در كجاست؟ اين است كه تجدد از آن رو كه چيستشده است؟ علت اين همه مصائب 

ها رنـي، قعـقت واقـاني و حقيـرت انسـت از فطـحرافي اسـيت و انـت از مسيحـدعتي اسـب
هاي  فراواني را در غرب پديد آورده و هر روز بر گرفتاري ها، هرج و مرج ها و بي ثباتي
هايي، تجدد وگلين براي ارائه چنين پاسخ يا پاسخ. شدت و دامنه اين مصائب افزوده است

رود و ميكاود، و در اين كاويدن، به قرون وسطي مي تئوريك و عمل ةرا در دو عرص
گذار بدعت تجدد است را به بررسي وسيه را كه پايهـلاقي گنـاريخي و اخـي تهاشهـري
هاي حاصل كاوش .كندمي انحرافش را مطالعه ةنشيند و قدم قدم آن را و تشديد زاويمي

 مدرنتيه، يك بيماري و درد است كه به مانندايي نظري و عملي وگلين آن است كه فرضيه
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توان و ميايي نابل اثبات است و در درستي چنين فرضيهجان مردمان غرب افتاده است، ق
گذارد، مينبايد ترديد كرد و به همين جهت، تنها راه نجاتي را كه وگلين پيش پاي غرب 

دد و حقيقت تجددي و روي ـر تجـه تغييـلاح و و نـازسازي، و نه اصـه بـذاشتن و نـارگـكن
  .وجود متعالي و تجربه ديني استآوردن به حقيقت اصيل و برآمده از خرد واقعي، 
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